
چكيده 
تفسير علمى است كه از ديرباز مورد توجه مسلمانان بوده است، اما اينكه از چه زمانى به صورت يك علم مدون درآمده، 
مورد تشكيك و بحث است. با اين حال تفسير در عصر صحابه، از آن جهت كه از آيات قرآن، سنت نبوى، اسباب نزول 
ــت. همچنين همنشينى عده اى از صحابه با پيامبر اكرم(ص) و فراگيرى  ــمند و معتبر اس و دانش ادبى بهره مى برده اند، ارزش

حقايق قرآنى، اهميت بررسى تفسير و روش تفسيرى هر يك از آنها را در اين دوره بيشتر مى كند.
مفسران معروف دوره صحابه كه جزء طبقه اول مفسران محسوب مى شوند، شش تن مى باشند كه عبارتند از: امام على(ع)، 
ــكار  ــعود، ابى بن كعب، ابن عباس، زيد بن ثابت و جابر بن عبداالله انصارى كه در ميان آنان مرجعيت على(ع) آش ابن مس

است.
در اين مجال نگارنده، پس از بررسى معانى و مفاهيم تفسير و صحابه، روش تفسيرى در عصر صحابه را مورد توجه قرار 

مى دهد و سعى بر آن دارد تا مطالب فوق را به چالش بكشد و در عين حال از نقلهاى تكرارى پرهيز نمايد. 
كليدواژه ها: تفسير، صحابه، طبقه مفسران، روش تفسيرى.

نگرشى بر تفسير 
و روش آن در عصر صحابه

حامد جمالى
دانشجوى كارشناسى علوم قرآن ورودى85 دانشگاه مذاهب اسلامى
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طرح مسئله
ــير در لغت به معنى كشف، آشكاركردن و پرده برداشتن  تفس
ــم معانى پنهان و نهان  ــت و در اصطلاح به معنى علم فه اس
ــد. صحابى نيز در لغت به معنى ملازم و همراه  قرآن مى باش
ــى گويند كه  ــد و در اصطلاح به كس ــاور مى باش ــار و ي و ي
ــلمان  ــلام ديدار كرده و مس پيغمبر اكرم(ص) را در حال اس

مرده باشد.
نَ  كْرَ لتُِبَيِّ بر اساس نص صريح قرآن كريم: «وَأَنزَلنَْا إِليَْكَ الذِّ
رُونَ»،(1) وظيفه تبيين و  ــمْ يَتَفَكَّ لَ إِليَْهِمْ وَلعََلَّهُ ــاسِ مَا نزُِّ للِنَّ
ــت. از اين  ــيرقرآن كريم، بر عهده پيامبر اكرم(ص) اس تفس
ــير قرآن را براى  رو، پيامبر(ص) پس از دريافت وحى، تفس
ــب با ظرفيت  ــان متناس مردم بيان فرمودند. البته تبيين ايش
ــاس  ــون برخوردار بود. براس ــطوح گوناگ مخاطبان، از س
ــير  ــات گوناگون، پيامبر اكرم(ص)، تأويل كامل و تفس رواي
ــى(ع) بيان فرمودند. ــع قرآن كريم را براى حضرت عل جام
(2) در حالى كه برخى آيات را در پاسخ به سؤالات و رفع 
ــير نموده اند. اين مسئله بيانگر  ابهامات صحابه، تبيين و تفس
ــول اكرم(ص) در تبيين و تفسيرآيات  روشهاى مختلف رس
قرآن كريم براى سطوح متفاوت جامعه اسلامى آن روزگار 

مى باشد.
تفسير صحابه به عنوان اولين مرحله تفسيرى و خود صحابه 
ــرين داراى ويژگيهايى  به عنوان اولين طبقه از طبقات مفس
ــى قرار گيرند. بنابراين ذكر اين  ــتند كه بايد مورد بررس هس
مطلب كه تفسير از چه زمانى شروع شده و اولين فرد مفسر 
ــى آغازگر اين علم بوده و پس از  ــى و به چه روش چه كس
ــانى گسترش و ادامه  ــت چه كس وى به چه نحوى و به دس
ــت كه ميان محققان و متفكران  ــائلى اس يافته؟ از جمله مس
علوم قرآنى مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است. اعتبار و 
ــير صحابى مسئله ديگرى است كه بايد آن را در  ارزش تفس

مصادر و منابع، جست و مورد بررسى قرار داد.
در زمان پيامبر(ص) و پس از رحلت آن حضرت، نياز جدى 
به تفسير قرآن نمود مى يابد و صحابه هركدام تلاش پيگيرى 
ــتن از مسائل مبهم و مجمل قرآن آغاز  را جهت پرده برداش
ــران صحابه و منابعى كه در  ــد. بنابراين ذكر اهم مفس مى كنن

تفسير از آنها سود جسته اند، از مسائل مورد توجه است.
ــير و روش آن را در عصر صحابه مورد  ــن مقاله كه تفس اي
ــتناد به آيات و  ــلاش دارد تا با اس ــرش قرار مى دهد، ت نگ
ــتدلالها، به  ــات و منابع معتبر علوم قرآنى و پاره اى اس رواي
سؤالات و مسائل ذكر شده، پاسخ دهد و شروع علم تفسير 

و نيز چگونگى ارائه اين علم را مشخص نمايد.

تعريف تفسير 
1) در لغت

تفسير در لغت از ريشه «فسر» به معنى آشكار كردن، كشف 
ــتن از معنى كلام است. ابن فارس گويد: فسر  و پرده برداش
دلالت بر بيان كردن و روشن ساختن امرى دارد.(3) راغب 
گويد: فسر و سفر همان طور كه حرف آنها شبيه به هم است، 
ــت بين آنها چنين  ــتند و ممكن اس در معنا نيز متقارب هس
تفاوتى قائل شد كه «فسر» براى آشكار كردن معنى معقول 
ــكار كردن اشياء جهت ديدن آنها است. و «سفر» براى آش
(4) سيوطى نيز مى گويد: كلمه تفسير، از باب تفعيل برگرفته 
از فسر به معنى بيان و كشف است.(5) اين كلمه در قرآن نيز 
ــت. خداوند متعال مى فرمايد:  به معنى تبيين به كار رفته اس
«وَلاَ يَأْتُونكََ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاكَ باِلحَْقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا».(6)

ــد ترجمه و  ــير، كلماتى همانن ــه در معناى تفس ــا ك از آنج
تأويل، به ذهن خطور مى كند، بهتر است، فرق آنها با تفسير 

مشخص شود:
اولاً؛ تفسير ترجمه نيست و فرق آنها از آنجا روشن مى شود 
كه، مترجم الفاظ را به زبان ديگر برمى گرداند برخلاف مفسر 
ــيدن به معانى پنهان كلام است. ثانياً؛ تفسير،  كه هدفش، رس
تأويل هم نيست؛ زيرا تأويل از ريشه «أول» به معنى رجوع 
به اصل و مبدأ است و تأويل هر شىء بازگشت آن به اصل 
ــير پرده بردارى، كشف  ــت، حال آنكه تفس و حقيقت آن اس
و بيان حقيقت است. هرچند برخى از مفسران و دانشمندان 
درباره معناى اصطلاحى تأويل، ترادف و تباينهاى متفاوتى 
ــا يكديگر دارند. اما در اين ميان برخى از محققان معتقدند  ب
كه تفسير با عبارات سروكار دارد و تأويل با اشارات، تفسير 
ــير با ظاهر  ــت، تفس به روايت و تأويل به درايت مربوط اس

معانى و تأويل با مصاديق آن پيوند دارد.(7)
2) در اصطلاح

ــى، به علم و فهم معانى نهفته  ــير در اصطلاح علوم قرآن تفس
ــى در تعريف آن  ــه طباطباي ــت.(8) علام ــرآن مربوط اس ق
مى گويد: تفسير همان بيان معانى آيات قرآن و كشف مقصود 
ــت.(9) آيت االله خويى نيز مى گويد: تفسير  و مضمون آنهاس
همان توضيح مراد كتاب خداوند است.(10) زركشى نيز در 
ــت كه با آن مى توان بر  ــير علمى اس اين باره مى گويد: تفس
فهم كتاب خدا و معانى، احكام و حكم آن دست يافت.(11) 
آنچه از سخنان بزرگان حاصل مى آيد اين است: تفسير پرده 

بردارى از معانى پنهانى و مراد كلام خداوند است.
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تعريف صحابى
1) در لغت

ــد(12)  صحابى از مصدر صحب و به معناى صاحب مى باش
ــلازم و همراه،(14)  ــين،(13) م كه به معناى همدم و همنش
ــان(16) در عربى به كار  ــاور(15) و حافظ و نگهب يار و ي

مى رود.
ــى در تعريف صحابه مى گويد: صاحب، يعنى  راغب اصفهان
ــى يا مكانى يا  ــد يا حيوان ــانى باش ملازم و همراه، چه انس
ــد. ــمانى باش ــت كه حتماً مصاحب جس زمانى و لازم نيس

(17)
2) در اصطلاح

ــمندان  ــى صحابى بين محققان و دانش ــف اصطلاح در تعري
ــلاف، بيانگر نگرش به صحابه با  ــت كه اين اخت اختلاف اس
رويكردهاى متفاوت است. تعريفى كه انديشمندان اهل سنت 
ــت كه ابن حجر در  ــنديده اند، تعريفى اس براى صحابى پس
ــت كه  ــى اس ــت: «صحابى كس كتاب الاصابه ذكر نموده اس
ــدار كرده و  ــه او ايمان آورده، دي ــى كه ب ــر را در حال پيامب
مسلمان از دنيا رفته باشد، چنين كسى صحابى است، خواه 
با پيغمبر زمانى دراز، نشست و برخاست كرده باشد يا مدت 
كوتاهى، خواه از حضرت سخنى شنيده و روايت كرده باشد 
ــد يا خير. حتى  يا نه، خواه با پيامبر(ص) به جنگ رفته باش
ــت، اگرچه با او ننشسته  يك بار ديدن آن حضرت كافى اس
و مجلس وى را درك نكرده باشد و يا اينكه به خدمت آن 
حضرت رسيده، ولى بنابر علتى چون كورى و يا عارضه اى 

ديگر، او را به چشم نديده باشد.(18)
ــت؛ از جمله  ــده اس بر تعريف فوق نقدهاى فراوانى وارد ش
ــهور اهل سنت (مثل ابن حجر)  اينكه اين تعريف، با نظر مش
ــت، زيرا  ــودن صحابه(19) در تناقض اس ــى بر عادل ب مبن
ــانى كه پيامبر را ديدار كرده  ــت همه كس چگونه ممكن اس
ــى كه برخى با اعمال  ــد جزء صحابى قرار گيرند در حال ان
ناپسند و قبيح خود روى تاريخ اسلام را تيره وتار كرده اند. 
ــى(ع) و همچنين تخريب  ــل عمر، عثمان و امام عل مثلاً قت
ــت محدودتر  كعبه و ... . بنابراين مصاديق صحابى مى بايس
ــوند تا اين تناقض رفع شود. البته مى توان براى اصحاب  ش
پيامبر درجاتى را در نظر گرفت كه خود اهل سنت نيز به آن 

معتقدند مانند برترى اهل بدر بر ديگر اصحاب پيامبر.

اولين مفسر قرآن 
نَ  ــريفه «وَمَا أَنْزَلنَْا عَلَيْكَ الكِْتَابَ إِلاَّ لتُِبَيِّ مطابق مفاد آيه ش
ــةً لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ»،(20)  ــمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَ لهَُ
ــوب مى شود.  ــر قرآن محس ــلام(ص) اولين مفس پيامبر اس

كْرَ  ــت كه «وَأَنزَلنَْا إِليَْكَ الذِّ همچنين در آيه ديگر آمده اس
رُونَ»؛ «ما قرآن را به  لَ إِليَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ نَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ لتُِبَيِّ
ــوى مردم نازل شده، براى آنها  تو نازل كرديم، تا آنچه به س
ــازى». علاوه برآن در روايتى از امام صادق(ع)  ــن س روش
ــد و ركعات  ــت: حكم نماز بر پيامبر(ص) نازل ش آمده اس
ــر(ص) جزئيات آن را  ــا اينكه پيامب ــده بود، ت آن، بيان نش
ــان مى دهد پيامبر به تفسير آيات قرآن  بيان كرد(21) كه نش

مى پرداخت.
ــير روايت  ــؤال را درباره مقدار و ميزان تفاس برخى اين س
ــلام در طول  ــده از پيامبر مطرح كرده اند كه آيا پيامبر اس ش
ــير و تبيين تمامى  ــالتش هم زمان با نزول آيات، به تفس رس

آنها مى پرداخته يا به موارد خاصى اكتفا مى كرده است؟
در جواب اين سؤال دو نظر مطرح شده است؛ برخى معتقدند 
پيامبر اسلام(ص) تمامى معانى آيات را براى اصحاب بيان 
ــه پيامبر(ص) تنها در  ــت و جمعى ديگر معتقدند ك كرده  اس
ــه بيان آنها  ــات برخى آيات، ب ــها و ابهام ــخ به پرسش پاس
ــر ديگرى در اين باره مطرح  مى پرداخت.(22) مى توان نظ
ــطح برخوردار  كرد و آن اينكه چون همه صحابه از يك س
نبوده اند، رسول اكرم(ص) بنا به اقتضاى شرايط، ايشان را از 
ــيرى با خبر مى ساخت؛ به  ظرايف و لطايف نكات ناب تفس
طورى كه براى برخى از اصحاب تنها عده اى از آيات را در 
ــخ به سؤالات مطرح شده، تفسير مى كرد و براى برخى  پاس
ــتعداد والايشان، به تفسير تمامى آيات  ديگر، با توجه به اس

قرآن در سطحى بالاتر از معانى ظاهرى مى پرداخت.

اولين مفسر قرآن بعد از پيامبر
ــان به اعتراف  ــى(ع) معدن علم و حكمت بود. ايش امام عل
برجستگان علمى همه فرق اسلامى، بهترين شخصيت علمى 
اسلام محسوب مى شود. پيامبر(ص) در مورد ايشان فرموده 
است: «من شهر علم و على درگاه آن است، پس هركس در 
پى حكمت است، از طريق او وارد شود».(23) ايشان خود 
را عالم ترين انسانها به قرآن و علوم مرتبط با آن مى دانست 
ــلونى قبل أن  ــردم مى فرمود: «ايها الناس س و خطاب به م
تفقدونى فلأنا بطرق السماء اعلم منى بطرق الارض».(24)

ــان  ــران بزرگ همان عصر، درباره ايش ــعود از مفس ابن مس
ــت و نيست  ــده اس مى گويد: «قرآن بر هفت حرف نازل ش
ــى دارد و على ابن  ــا مگر اينكه ظاهر و باطن ــى از آنه حرف
ــب(ع) علم به ظاهر و باطن آن دارد». اين روايت را  ابى طال

بسيارى از برجستگان اهل سنت نقل كرده اند.(25)
امام على(ع) بزرگ ترين مفسر و معلم قرآن در بين صحابه 
ــان مى گويد: على  ــند چرا كه ابن عباس درباره ايش مى باش
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ــت و پيامبر از خدا؛  ــود را از پيامبر(ص) فراگرف ــش خ دان
ــدا و علم على از نزد پيامبر(ص)  ــس علم پيامبر از نزد خ پ
ــى دانشمند و عالم  ــت. زركش و علم من از نزد على(ع) اس
بزرگ اهل سنت نيز مى گويد: على(ع) در ميان صحابه صدر 

المفسرين است.(26)
ــت: هيچ آيه اى  در حديث ديگرى از امام على(ع) آمده اس
به رسول خدا نازل نشد، مگر اينكه آن را جمع آورى نمودم 
ــول  ــت، مگر اينكه رس و همچنين هيچ آيه اى در قرآن نيس
خدا(ص) آن را بر من خواند و تفسيرش را به من آموخت.

(27)
ــور كامل از  ــيرى خود را به ط ــرت يافته هاى تفس آن حض
ــن دعا براى  ــول خدا(ص) ضم ــر(ص) آموخت و رس پيامب
ــت نمود كه اين علوم را به فرزندانش نيز  ــان، درخواس ايش
ــود: «اى على! بنويس آنچه  ــول خدا(ص) فرم بياموزد. رس
ــول خدا گفتم:  را بر تو املا مى كنم». على(ع) گويد: «به رس
ــى من فراموش كنم؟ حضرت فرمود: خير! و من  آيا مى ترس
ــو را حافظ قرار دهد؛  ــت نموده ام كه ت از خداوند درخواس
ــتند، نگرانم. اما براى امامان پس از تو كه از فرزندانت هس

(28)
حسكانى، از دانشمندان اهل تسنن، نيز با سند متصل از امام 
ــت  ــت: «هيچ آيه اى در قرآن نيس على(ع) روايت كرده اس
مگر اينكه آن را بر رسول خدا(ص) قرائت كردم ومعناى آن 

را به من آموخت».(29)
در بسيارى از روايات شيعه و سنى، مفهوم «وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ 
ــوره رعد، به حضرت على(ع) تفسير و  الكِْتابِ» در آخر س

ــت. از اهل تسنن حسكانى شش روايت در  تطبيق شده اس
ــت(30) و از شيعيان، سيد هاشم بحرانى  اين مورد آورده اس
ــير البرهان 25 روايت جمع كرده كه در 17 روايت  در تفس

اين كلمه به حضرت على(ع) تفسير شده است.(31)
ــنت درباره منزلت علم تفسير  ــمند بزرگ اهل س ذهبى دانش
ــه بمواقع التنزيل و  ــى(ع) مى گويد: «فكان اعلم الصحاب عل
ــه التأويل و قد روى عن ابن عباس انهّ قال: ما اخذت  معرفت
ــير القرآن فعن على بن ابى طالب». در ادامه پس از  من تفس
ــى بن ابى طالب (ع)  ــى از صحابه درباره علم عل نقل روايات
مى نويسد: «و غير هذا كثير من الآثار التى تشهد له بانهّ كان 

صدر المفسرين».(32)
ــير قرآن  ــن اصحاب، ده نفر به تفس ــيوطى گويد: «در بي س
ــعود،  ــد از: خلفاى اربعه، ابن مس ــهرت يافتند كه عبارتن ش
ــعرى  ــى اش ابن عباس، ابى بن كعب، زيد بن ثابت، ابوموس
ــير  ــترين تفس و عبداالله بن زبير و در ميان خلفاى اربعه، بيش
ــت و روايات  ــده اس ــرآن از على ابن ابى طالب(ع) نقل ش ق
ــطه كوتاه بودن عمرشان  ــه خليفه ديگر به واس ــيرى س تفس
ــت».(33) اين موضوع مورد قبول برخى ديگر نيز  اندك اس

قرار گرفته است.(34)
ــد: «به علاوه، امام  ــلاوه بر رد دليل فوق مى گوي زرقانى ع
ــار و اشراقات قلبى، از  به برترى فكرى علم و دانش سرش
ديگران ممتاز بوده است».(35) در اين باره آيت االله معرفت 
ــير قرآن  ــد: چهار تن از صحابه به تفس به صراحت مى نويس
شهره اند و پنجمى ندارند كه عبارتند از: على بن ابى طالب(ع) 
ــرآمد و داناترين آنها است، عبداالله بن مسعود، ابى بن   كه س
ــن كوچك ترين آنان  ــب و عبداالله بن عباس كه از نظر س كع

است، ولى در رواج تفسير از ديگران جلوتر است.(36)  
ــبت به  ــران ممتاز صحابه، اعلميت على(ع) نس در بين مفس
ــير،  ــران و نيز مرجعيت علمى آن حضرت در امر تفس ديگ
حقيقتى انكار ناپذير است كه بسيارى بر آن تصريح كرده اند.
ــت كه صحابه  (37) چنان كه ذهبى مى گويد: انصاف اين اس
ــا يكديگر تفاوت  ــرآن و درك معانى آن ب ــوان فهم ق در ت
داشتند، ... برخى از آنان همواره ملازم و همراه پيامبر بودند؛ 
بنابراين آن بخش از اسباب نزول را كه ديگران نمى دانستند، 

اينان مى دانستند، مانند على بن ابى طالب(ع).(38)
ــى، از زمان خود  ــى واقع ــير قرآن به معن ــك تفس بدون ش
ــتين آيات بر قلب پاكش،  پيامبر(ص) و به هنگام نزول نخس
آغاز گشت، ولى به صورت يك علم مدون از زمان على(ع) 
شروع شد و بزرگان اين علم سلسله اسانيد خود را به او كه 

باب مدينه علم پيامبر(ص) بود، مى رسانند.(39)
ــاهير صحابه مفسر را پس از  در اين مجال اگر بخواهيم مش

سال ششم 68
شماره23- بهار 1390



ــى(ع) معرفى كنيم بايد به ابن  رحلت پيامبر(ص) به جز عل
عباس، ابن مسعود، ابى ابن كعب و جابر بن عبداالله انصارى 
ــران  ــاره كنيم كه در بحث طبقه مفس و نيز زيد بن ثابت اش

صحابه به آنها پرداخته خواهد شد.

تفسير صحابى
پس از رحلت رسول خدا(ص) عده اى از صحابه كه حقايق 
قرآن را در محضر آن حضرت آموخته بودند، به امر آموزش 

قرآن و تفسير آن مشغول شدند.
ــعود نقل شده است: شخصى از ما وقتى ده آيه را  از ابن مس
ــت تا معانى آن را نيز بداند و  ياد مى گرفت، از آن نمى گذش

به آن عمل كند.(40)
ــير، از اهميت ويژه اى برخوردار  دوره صحابه، در ادوار تفس
است، هرچند تفسير در اين دوره، مفاهيم بلند و ژرفايى در 
ــالهاى  خود ندارد، اما به لحاظ جايگاهى كه صحابيان در س
پس از پيامبر(ص) پيدا كردند، تفسير صحابى نقش شگرفى 

در شكل گيرى جريان تفسير ايفا كرد.
ــان و بيان آن  ــم قرآن و درك زب ــان صحابيان در فه بى گم
يكسان نبودند. تفاوت آنان در فهم آيات از يك سو برخاسته 
از سطح آگاهيشان از كلام عرب بود و از سوى ديگر معلول 
حد و حدود بهره ورى آنها از محضر پيامبر(ص) و كشش و 
ــى كه در راه فهم قرآن داشته اند. برخى از متفكران و  كوشش
عالمان بر اين باورند كه صحابيان در فهم واژگانى و ظاهرى 
ــده و عربى زبان  قرآن به لحاظ آنكه قرآن به عربى نازل ش
آنان بوده، مشكلى نداشته و يكسان مى فهميدند، اما چنانچه 
ــتوار نيست و شواهد تاريخى نيز آن  پيداست اين سخن اس

را تأييد نمى كند.(41)
ــرآن و درماندن برخى از صحابيان  ــخ تفاوتها در فهم ق تاري
ــناخت معانى واژه ها، به خوبى رقم زده است. يكى  را در ش
ــد:  ــن نمونه ها فهم «عدى بن حاتم» از اين آيه مى باش از اي
ــرَبوُاْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لكَُمُ الخَْيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَْيْطِ  «وَكُلُواْ وَاشْ
يَامَ إِلىَ الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ  واْ الصِّ ــوَدِ مِنَ الفَْجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الأَسْ
ــدُودُ االله فَلاَ تَقْرَبوُهَا  ــاجِدِ تِلْكَ حُ ــمْ عَاكِفُونَ فِي المَْسَ وَأَنتُ
نُ االلهُ آيَاتِهِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ»؛(42) «و بخوريد  كَذَلكَِ يُبَيِّ
و بياشاميد تا رشته سپيد بامداد از رشته سياه [شب] بر شما 
ــيدن] شب به اتمام  ــپس روزه را تا [فرارس نمودار شود، س
ــانيد و در حالى كه در مساجد معتكف هستيد [با زنان]  رس
درنياميزيد. اين است  حدود احكام الهى پس [زنهار به قصد 
ــه خداوند آيات خود را  ــويد. اين گون گناه] بدان نزديك نش
ــه كنند». او از  ــد كه پروا پيش ــراى مردم بيان مى كند، باش ب
«الخيط الابيض» و «الخيط الاسود» پندارى داشت كه بدان 
عمل كرده بود و بازگوئيش براى پيامبر(ص) خنده آور بود. 

ــيارى از محدثان و مفسران نوشته اند. به  حكايت وى را بس
ــات الهى رقم زده اند و  ــيرهايى بر آي هرحال صحابيان تفس

تابعيان از آنان گرفته و به نسلهاى بعدى سپره اند.
در جمع بندى معرفى تفسير صحابى مى توان گفت:

1. تفسير صحابه از نظر آشنايى آنها به زبان قرآن و نزديك 
ــى و مصاحبت با  ــزول وح ــرايط ن ــودن به موقعيتها و ش ب

پيامبر(ص) حائز اهميت است.
ــير صحابه از جعل و وضع مصون نبوده است، از اين  2. تفس
رو بايد آن را به دقت مورد برسى قرار داد و احاديث جعلى 

و اسرائيلى را از آن زدود.(43)
ــى از ويژگيهاى مهم صحابه، مصاحبت با پيامبر اكرم  3. يك
ــاهد بودن بر  ــان و ش ــرى معانى قرآن از زبان ايش و فراگي
ــن وجود طبق نظر  ــت.(44) با اي موقعيتهاى نزول قرآن اس
ــيرهاى منقول از صحابه، همگى از  ــنت، تفس جمهور اهل س
ارزش يكسانى برخوردار نيستند، در برخى موارد قول آنها 

حجت و در موارد ديگرى از اعتبار ساقط است.
ــت،  ــيرصحابى را به دليل اينكه راوى آن صحابى اس 4.تفس
نمى توان پذيرفت چراكه شناخت آن صحابى از نظر عدالت 

و وثاقت لازم و ضرورى است.

طبقه مفسران صحابه 
ــت و يا حداقل هفت  ــوم قرآنى موجود، غالباً هش منابع عل
ــا در اينجا تنها به  ــر مى كنند، ام ــران ذك طبقه را براى مفس

بررسى طبقه اول بسنده مى شود.
ــاب پيامبر(ص)  ــران، تعدادى از اصح ــتين گروه مفس نخس
ــيرى را نقل كرده و يا ضبط و ثبت  ــتند كه روايات تفس هس
ــير ادبى آيات قرآن و بيان شأن  نموده اند و همچنين در تفس
ــر(ص) و على(ع)  ــتر علوم خود را از پيامب نزول آنها، بيش
اخذ كرده اند. برخى از صحابه مانند ابن عباس، ابن مسعود، 
ــداالله انصارى و همچنين جمعى  ــى بن كعب و جابر بن عب اب
ــن يعمر، ابوصالح  ــعيد بن جبير، يحيى ب ــان مانند س از تابع
ميزان بصرى، طاووس بن كيسان معروف به يمانى، محمد بن 
سائب كلبى و جابر بن يزيد جعفى از جمله مفسران معروف 

و مقبول مى باشند.(45)
معروف ترين مفسران طبقه اول از اين قرارند:

ــگام ارتحال  ــن عبدالمطلب: او هن ــن عباس ب ــداالله ب 1) عب
ــاله بوده، اما به علت ملازمت  ــيزده س ــول خدا(ص) س رس
ــرار نبوت،  ــيار با پيامبر خدا(ص) و آگاهى از برخى اس بس
جزء اصحاب شمرده شده است. وى كه از شاگردان على(ع) 
ــان آموخت.(46) پيامبر  ــتر علوم خدا را از ايش است، بيش
ــد: «خدايا او را در  ــق او چنين دعا مى كن ــرم(ص) در ح اك
ــان».(47)  ــاى و تأويل قرآن را به او بشناس ــن آگاه بنم دي
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ــير قرآن، او را از  ــعر در تفس احاطه ابن عباس بر  لغت و ش
ديگران ممتاز كرده و در نزد ديگر صحابه از احترام خاصى 
ــت، چنانچه لقب، رئيس المفسرين و ترجمان  برخوردار اس

القرآن شايسته او است.
ــعر  ــن عباس مى گفت: اگر چيزى از قرآن مبهم نمود به ش اب
ــت. بر همين اساس او را مى توان  ــعر عربى اس بنگريد كه ش

مبتكر روش تفسير لغوى ناميد.(48)
ــرده و آن را نقد نموده اند كه  ــكال ك برخي بر اين روش اش
ــعر را نسبت به قرآن اصل  اگر اين روش را به كار گيريد، ش
ــت كه بر قرآن  ــد و نيز گفته اند: چگونه جايز اس قرارداده اي
ــود و حال آنكه شعر در قرآن و حديث  ــعر احتجاج ش به ش

مذموم است؟(49)
ــعر و ادبيات عرب ما  ــكال از آن جهت كه ش هرچند اين اش
ــاند، قابل  را در فهم معاني برخى واژگان قرآن ياري مي رس
رد است، ولي اشكال ديگرى نيز بر اين روش تفسيرى وارد 
ــت و آن اينكه ممكن است يك واژه در شعري از اشعار  اس
ــد، در عين حال در شعري  ــته باش عرب معناي خاصى داش
ــم، معنايي ديگر را  ــر مثل قرآن كري ــر يا در متني ديگ ديگ

حمل كند.
در جمع بندي روش تفسيري ابن عباس مي توان گفت: روش 
ــيري وي روش اجتهادي نسبتاً جامع بوده است؛ چراكه  تفس
ــتفاده كرده و به  ــان واژگان قرآن اس ــعار عرب در بي از اش
ــته و از آيات ديگر هم براي تفهيم  ــباب نزول توجه داش اس
ــت. وي همچنين از افرادي همانند  مفاد آيات بهره گرفته اس
ــى(ع) در فهم معاني و  ــدا(ص) و اميرمؤمنان عل ــول خ رس

مقاصد قرآن كريم بهره هايي مي برده است.(50)
2) عبداالله بن مسعود: او از اصحاب خاص رسول خدا(ص) 
ــلام آوردن است و پس از  ــد. او از پيشگامان در اس مى باش
ــيرى از وى نقل گرديده  ــترين روايت تفس ــن عباس، بيش اب
است و كاملاً مورد احترام پيامبر(ص) و مسلمانان بود. همه 
ــير و قرائت قرآن تأييد كرده اند.  صحابه آگاهى او را در تفس
ابن مسعود پايه گذار مكتب تفسيرى كوفه است.(51) پيامبر 
ــت دارد قرآن را از  ــى كه دوس ــف وى فرمود: «كس در وص
ــعود بشنود، قرآن را تازه مى شنود».(52) او در سال  ابن مس
ــن 60 سالگى از دنيا رفت و در بقيع به خاك  32ق و در س

سپرده شد.
ــعود هم همانند عبداالله بن عباس از شاگردان   عبداالله بن مس
ــام على(ع) بوده و به علم قرائت در ميان صحابه معروف  ام
و مشهور است.(53) طبري از مسروق روايت كرده است كه 
ــعود سوره قرآن را بر ما قرائت مي كرد. سپس  عبداالله بن مس
ــت و در طول روز آن را  ــاره آن براي ما حديث مي گف درب

تفسير مى كرد.(54)

گويي قرائت او همراه با تأويل و تفسير بوده است؛ همچنان 
ةً وَاحِدَةً [فاختلفوا]  كه از قرائت ايشان است: «كَانَ النَّاسُ أُمَّ
ــر «اختلفوا» از  ينَ ...»،(55) تعبي ــرِ ينَ مُبَشِّ ــثَ االله النَّبِيِّ فَبَعَ
ــت و مفهوم آيه و علت بعثت  ــان اس ــيري ايش اضافات تفس
ــن مي كند كه چون مردم باهم اختلاف داشته اند،  انبيا را روش

خداوند پيامبراني را برانگيخت تا وحدت ايجاد كنند.
ــلام از احبار يهود بود و به  3) ابى بن كعب: ابى قبل از اس
ــت. او از جمله كاتبان وحى مى باشد.  علوم كهن آگاهى داش
ــى است كه در فضايل قرآن كتاب تأليف  گويند او اولين كس
ــيدالقراء»  ــتاد بود و «س ــت. وى در قرائت هم اس كرده اس
ــت او را قرائت اهل بيت(ع)  ــب گرفته بود. ائمه(ع)، قرائ لق
ــت و در معانى و  ــان وحى بوده اس ــتند. او از كاتب مى دانس

تفسير الفاظ بسيار توانا بود.
در تفاسير شيعه و اهل سنت، رواياتي از ابى در تفسير آيات 
ــت؛ از جمله: التبيان، شيخ طوسي، روح  ــده اس قرآن نقل ش
الجنان، ابوالفتوح رازي، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، الدر 

المنثور، سيوطى و ... .(56)
ــريفه «... وَلمَْ يَلْبِسُوا إِيمَانهَُمْ بِظُلْمٍ ...»،(57)  در ذيل آيه ش
از ابُي بن كعب روايت شده است كه منظور از ظلم، «شرك» 

است.(58)
ــير ابي بن كعب، به  ــع علوم قرآني درباره تفس ــه از مناب آنچ
ــه روش وى كم و بيش  ــت ك ــت مي آيد گوياي آن اس دس
ــعود است؛ همچنان  ــبيه به روش تفسيري عبداالله بن مس ش
ــت «... فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ (متتابعات) فِي  كه از قرائت او اس
ــيري است  الحَْجِّ ...».(59) واژه متتابعات از اضافه هاي تفس
و همچنين ابُي قرائت كرده است: «... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ 
(اِلي اجَل مسمي) فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ...»(60) افزودن 
«الي اجَلٍ مسمي» كه از آيه نيست، تفسيري براي آيه است 
ــي موقت و تا زمان  ــح دارد چنين عقدي و نكاح كه تصري

معين است.
ــلامى و  ــخصيت بزرگ اس ــر بن عبداالله انصارى: ش 4) جاب
ــت. او در 18 غزوه شركت داشته و در  از اجل اصحاب اس
ــلام(ص) بوده است و اين خود گواه مناسبى  كنار پيامبر اس
ــيرى وى است. پيامبر  ــيدن به نظرات تفس براى اعتبار بخش
اسلام(ص) وعده درك امام باقر(ع) را به ايشان داده بودند، 
ــتفاده  ــان. از اين مطلب اس ــلام مرا به او برس و فرمودند: س
مى شود كه با توجه به معمر بودن ايشان، وى نقش مهمى در 
انتقال تفاسير آيات از زبان مبارك پيامبر گرامى اسلام(ص) 
ــته است. جابر پس از پيامبر(ص) به تفسير مشغول بود  داش

تا اينكه در سال 74ق از دنيا رفت.(61)
ــد بن ثابت: زيد از صحابه بزرگوار و از كاتبان وحى  5) زي
ــه و قتل برخى از  ــت. او بعد از جنگ يمام ــمار مى رف به ش
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ــتور ابوبكر و عمر به جمع آورى قرآن  حافظان قرآن، به دس
پرداخت. كنيه او «ابوخارجه» بود و از مقام علمى در قرائت 
و تفسير برخوردار بوده است. درباره او گفته اند كه جلالت و 
منزلت علمى بالايى داشته است تا آنجا كه ابن عباس گاهى 

براى كسب علم و دانش به خانه او مى رفت.(62)

منابع و مصادر تفسير صحابى
دوره صحابه آغاز تفسير بود. اساس تفسير را غالباً روايات 
ــكيل مى داد. در حقيقت  و احاديث منقول از پيامبر(ص) تش
تفسير در اين دوره، به شكل ابتدايى يعنى به صورت گزارش 
روايات پيامبر(ص) است؛ گرچه بعضى از صحابه مانند ابن 
ــن روش غالب صحابه  ــد، ليك ــاد هم مى كردن ــاس اجته عب
ــر پيامبر(ص) و  ــات، هماهنگ با كلام و تقري ــير آي در تفس
تعليمات على بن ابى طالب(ع) بوده است. از جمله مصادرى 
كه در دوره صحابه مورد استفاده قرار مى گرفت و كلام خود 

را بدان مستند مى كردند، مى توان به موارد زير اشاره كرد: 
ــرآن بود. زيرا  ــير خود ق ــتين مصدر در تفس 1) قرآن: نخس
ــاب تبيانا  لكل  ــت: «و نزلنا عليك الكت در قرآن آمده اس
ــت بر  ــنگر هر چيز اس ــىءٍ»؛(63) «اين كتاب را كه روش ش
ــت:  ــده اس تو نازل كرديم». همچنين از پيامبر(ص) نقل ش
ــه تكذيب برخى ديگر  ــده تا برخى از آن ب «قرآن نازل نش
بپردازند بلكه نازل شده تا يكديگر را تأييد و تصديق كنند».

ــير يك آيه و استفاده  ــتفاده از آيات ديگر در تفس (64) اس
ــت كه  ــات موضوع آيات از جمله مواردى اس از خصوصي

صحابه از آنها بهره مى برده اند.
2) سنت: دومين منبع تفسيرى در عصر صحابه، كلام و سنت 
ــير آيات، در تبيين  ــود. صحابه به هنگام تفس پيامبر(ص) ب
مجملات و ابهامات، پس از قرآن به پيامبر(ص) و گفته هاى 
او مراجعه مى كردند و پيامبر اسلام(ص) نيز براساس وظيفه 

الهى به تبيين و تفسير آيات براى صحابه مى پرداخت.
3) شأن نزول: شأن نزول آيات كه صحابه براى يكديگر نقل 
مى كردند، در فهم معانى و بيان مصاديق آيات بسيار اهميت 

داشت. صحابيان در مواردى كه آيه داراى شأن نزول بود، با 
بيان شأن نزول به تفسير آن مى پرداختند.

ــعر و لغت: صحابه پس  ــتنباط به كمك ش 4) اجتهاد و اس
ــتند به  ــنت، هنگامى كه نمى توانس ــه به قرآن و س از مراجع
ــير آيه آگاه شوند سعى مى كردند كه معانى و مفاهيم آن  تفس
ــتنباط كنند. هرچند همه صحابه  ــعر و لغت اس را با كمك ش
ــيوه اى نداشتند ولى فرد برجسته اى مثل ابن عباس  چنين ش
ــيوه است. ابن عباس براى درك  ــاهير اين طريق و ش از مش
ــعار عربى رجوع مى كرد. به نظر  مفهوم واژه هاى قرآن به اش
او شعر عربى، عربى اصيل است و قرآن به زبان عربى نازل 
شده است، پس شعر عربى مى تواند مجملات قرآن را تفسير 
ــعر  ــد: «اگرچيزى از قرآن مبهم نمود به ش ــد. او مى گوي كن

بنگريد كه شعر عربى است».(65)
ــاس مى توان گفت: ابن عباس مبتكر روش تفسير  بر اين اس
لغوى است. هرچند كه اين خود آغازى براى تفسير اجتهادى 

به حساب مى آيد.
ابن عباس در فهم لغات قرآن به استعمال آن واژه در بين مردم 
ــان عوام توجه داشت. او خود مى گويد: من معنى واژه  و لس
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ» نمى دانستم  «فاطر» را در آيه «فَاطِرِ السَّ
ــرچاهى باهم مشاجره داشتند  تا اينكه دو مرد باديه كه بر س
ــش من آمدند و يكى از آنها گفت: «أنا فطرتها» يعنى من  پي

كندن چاه را آغاز كردم.(66)
ــواردى براى  ــاب: برخى از صحابه در م ــار اهل كت 5) اخب
ــاب مراجعه  ــه اهل كت ــى جزئيات قرآن، ب ــلاع از برخ اط
ــلام آورده و از تورات و  ــس اهل كتابى كه اس مى كردند. پ
ــتند به شرح آن آيات براساس اين  انجيل آگاهى كامل داش
ــى مطالبى كه مى گفتند در  ــاب مى پرداختند البته برخ دو كت
ــود. اين مصدر در زمان تابعان  ــن  دو كتاب نيز موجود نب اي
ــترش يافت كه به سبب آن نفوذ اسرائيليات در احاديث  گس

و تفاسير ما پررنگ شد.
ــير  ــد، مى توان درباره روش تفس ــا توجه به آنچه گفته ش ب

صحابى گفت:
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ــهاى آنان از رسول  ــير صحابه يا به آموزش ماده اصلى تفس
ــير آنان از  ــه در اين صورت تفس ــدا(ص) بازمى گردد ك خ
ارزش حديث مسند برخوردار خواهد شد، يا به فهم آنان از 
ــوم جاهليت و امثال آنان ارتباط  معانى لغات و آداب و رس
ــات موقوفه خواهد  ــن حال از مصاديق رواي ــه در اي دارد ك

بود.
ــه از تكلف  ــت ك ــير صحابى اين اس ــى از مزيتهاى تفس يك
ــادگى، از جدل و  ــت و در كمال س ــى به دور اس و پيچيدگ
اختلاف مى پرهيزد و با قاطعيت و بدون شك و با صراحت 
ــؤال  كامل مطلب را بيان مى دارد. مثلاً اگر از يكى از آنان س
ثْمٍ» فوراً جواب مى داد «گناه نكند»  مى شد «غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِ
ــاهد و  ــتقاق واژه ها بپردازد و يا نياز به ش بدون اينكه به اش

دليل و غيره داشته باشد.(67)
ــبت به ديگران،  به هرحال فهم صحابه از واقعيات قرآن، نس
ــت؛ زيرا امكان فهم قرآن براى آنان بيشتر فراهم  دقيق تراس

بوده است.

نتيجه گيرى
1. پيامبر اكرم(ص) طبق آيات و روايات و استدلالهاى ذكر 
شده، اولين مفسرقرآن است، اما نمى توان جايگاه صحابه را 
پس از پيامبر(ص) در تفسير ناديده گرفت. مفسران شاخص 
ــه در بين آنها على(ع) از جهت  ــه چهار نفر بوده اند ك صحاب
ــران، منحصر به  ــى و اثرگذارى بر ديگر مفس جامعيت علم

فرد است.
ــيرى خويش علاوه بر  ــرم(ص) در روش تفس ــر اك 2. پيامب

ــائل مطرح شده، بنا به تفاوت در سطح آگاهى  جواب به مس
ــى ديگر براى  و ظرفيت وجودى مخاطبان، آيات را به روش

برخى از اصحاب تأويل و تفسير مى فرمودند.
ــت كه از  ــير صحابى اين اس ــن بارز تفس 3. از جمله محاس
تكلف و پيچيدگى به دور است و در كمال سلامت و سادگى 
ــك و  از جدل و اختلاف مى پرهيزد و با قاطعيت و بدون ش

با صراحت كامل مطلب را بيان مى دارد.
ــير به عنوان يك علم از زمان امير المؤمنين على(ع)  4. تفس
شناخته شد و بزرگان اين علم، سلسله اسانيد خود را به آن 

حضرت مى رسانند.
ــالم و  ــه از آنجا كه منابع و مصادر آنها س ــير صحاب 5. تفس
ــت، اما بين  ــوق  العاده اى برخوردار اس ــد از اعتبار ف معتبرن
ــاوت وجود دارد چراكه همه  ــير قرآن تف صحابه نيز در تفس

آنها در يك سطح نيستند.
6. اغلب صحابى بنام، مشهور و عالم در علم تفسير، پرورش 
ــادهاى آن حضرت  ــوده  يا از ارش ــب على(ع) ب يافته مكت
ــاهير صحابه به ايشان قابل  پيروى مى كرده اند و مراجعه مش

چشم پوشى نيست.
ــأن  ــه رنگ و جلا و اعتبار و ش ــير صحاب ــه به تفس 7. آنچ
ــد، مصاحبت با  ــا اهميت جلوه مى ده ــد و آن را ب مى بخش
ــان مبارك آن  ــى قرآن از زب ــرى معان ــر(ص) و فراگي پيامب
ــراد هم از علم و  ــد، هرچند كه خود آن اف ــرت مى باش حض
ــند و وثاقت و عدالت آنان حتمى  فهم و دانش بهره مند باش

باشد.
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4. مفردات الفاظ القرآن، صص636 و412.
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6. فرقان، 33.
ــهاى تفسيرى، صص34-68؛ الاتقان  7. نك: مبانى و روش
ــل قرآن،  ــهاى تأوي ــرآن، ج2، نوع77؛ روش ــوم الق فى عل

صص68-34.
8. مبانى تفسير قرآن، ص26.
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24، نهج البلاغه، خطبه189.
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ــيب، ج1،  ــى ثوبه القش ــرون ف ــير و المفس 25. ر.ك: التفس
ص90.

ــان فى علوم القرآن، ج2، ص157؛ مناهل العرفان  26. البره
فى علوم القرآن، ج1، ص437.
27. الاحتجاج، ج1، ص207.

28. الامالى، ص327.
29. شواهد التنزيل، ج1، ص31.

30. همان، ج1، صص310-307.
31. مكاتب تفسيرى، ج1، ص49.

ــرون، ج1، صص89-91؛ آشنايى با  ــير و المفس 32. التفس
تاريخ تفسير و مفسران، ص58.

33. الاتقان فى علوم القرآن، ج2، ص466، نوع80.
34. ر.ك: التفسير و المفسرون، ج1، ص63؛ مناهل العرفان 

فى علوم القرآن، ج1، ص482؛ معرفت قرآنى، ص57.
35. مناهل العرفان فى علوم القرآن، ج1، ص437.

ــرون فى ثوبه القشيب، ج1، ص187؛  ــير و المفس 36. التفس
معرفت قرآنى، ج4، ص57.

37. ر.ك: البرهان فى علوم القرآن، ج2، ص157، التفسير و 
المفسرون، ج1، صص89و90؛ آفاق تفسير، ص93؛ معرفت 

قرآنى، ج4، ص58.   
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